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متن پیاده سازی شده جلسه چهل و پنجم خارج اصول فقه (دور دوم) 21 دی ماه 1400

بسم اله الرحمن الرحیم
سوال شده که آیا نم تواند اثر جعل حم واقع در حق جاهل مقصر، عقوبت بر ترک واقع به دلیل ترک احتیاط واجب باشد؟ با

توجه به اینه وجوب احتیاط وجوب طریق است. اما درباره جاهل قاصر که قادر به تعلم احام نیست بوئیم حم واقع در
.م انشائبین عالم و جاهل مشترک باشد برخلاف ح م فعلهست که ح نیست. در غیر اینصورت چه دلیل حق او فعل

پاسخ اینه اگر بنا شد جعل حم واقع در حق جاهل مقصر را بپذیریم چه معنای دارد که عقوبت بر ترک واقع به دلیل ترک
احتیاط واجب باشد؟ در مورد جاهل مقصر یا باید گفت که عقوبت او صحیح است از باب «الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار»

یا اگر این قاعده را قبول نردید تنها برای ترک تعلم م توان گفت که عقوبت جاهل مقصر صحیح است. لذا اینجا احتیاط
واجب جایاه ندارد. و آنجا که گفته شد در مورد جاهل قاصر حم فعل نیست دقیق آن این است که بوئیم منجز نیست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حصر یا عدم حصر عناوین ثانویه

سخن در تقسیم حم اله به حم اله اول و حم اله ثانوی است. این مساله صعوبات دارد که باید به آن پرداخت: 
م ثانوی حساب مکه عارض شود ح است با هر عنوان 1. آیا عناوین ثانویه، محدود و معین است و یا هر آنچه غیر اول

شود؟ 
در مورد اینه آیا عناوین ثانویه محصور به چند عنوان قابل احصاء است یا خیر ما پس از حدود چهل سال پشتوانه مطالعه ای

روی این مساله به قراری نرسیدیم که عناوین ثانویه احصاء شده باشد و در هر مساله متناسب با مساله مثال زده شده است.
حرج و اضطرار و اکراه و تقیه و نذر و قسم و عهد و امر والد و حاکم و اخلال به نظام و حفظ نظام و تقدیم اهم بر مهم در تزاحم

دو مصلحت و یا تزاحم دو مفسده و ... همه از عناوین ثانویه هستند لذا ما برای عناوین ثانویه عناوین محدود نداریم. 
گاه ی عمل مجمع دو عنوان است مانند اجتماع امر و نه که ما این موارد را حم ثانوی نم دانیم. مثلا حرکت در دار

غصب هم مصداق صلاة است و هم مصداق غصب است اینجا نم توان گفت که حرکت وجوب دارد چون صلاة است و حم
اول است و حرمت غصب حم ثانوی است. چون م توان عس این را گفت. 

لذا ملاک تشخیص حم اول و ثانوی این است که طبیعت که به آن حم تعلق گرفته اگر همواره ثابت باشد حم اول است و
آن عوارض که به صورت احیان بر آن عارض م شود وگاه هست و گاه نیست م شود حم ثانوی.

نته دیر اینه حم که از مصلحت ناش م شود ـ البته مصلحت لازم التحصیل شرع نه هر مصحلت مانند برخ منفعت
ها که در عرف و عقلا مصلحت تلق م شود ـ این حم اول است یا ثانوی؟ اگر ما مصلحت را در زمان تزاحم مورد توجه

قرار دهیم باید گفت حم ثانوی است مانند اینه عمل ف نفسه حرام است اما ی مصحلت های وجود دارد که نم توان آن
عمل حرام را با عمل که مصلحت هام دارد جمع کرد. مثلا جای که انسان هنام مشورت غیبت کند غیبت حرام است و
شخص نم تواند هم مشورت بدهد هم غیبت نند به دلیل مصحلت مهم که در مشورت هست. لذا احام  برخواسته از

مصلحت حم ثانوی است. 
اما اگر جای تزاحم نبود و بحث مصلحت داشتن ی عمل بود و از طریق قاعده ملازمه پیش رفتیم مانند جای که گفته م شود
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ه گفته شود کذب حرام است چون مفسده دارد و حفظ امانت لازم و واجب است و اگر شرع هم نمبالادلة الاربعة مثل این
فرمود عقل لابدیت آن را ادراک م کرد یعن عقل ی مصلحت لازم التحصیل را درک م کند و از طریق این ادراک عقل به
حم شرع م رسیم که این قاعده ملازمه است که م گوید کلما حم به العقل حم به الشرع. اینجا دیر حم ثانوی نیست و

حم اول است. 
نتیجه اینه باید فرق گذاشت بین فرض تزاحم و عدم تزاحم. 

البته در خود تزاحم مانند اجتماع امر و نه اگر دو عنوان بر ی فعل بطبعه صادق هستند و اجتماع کرده اند چون بطبعه هست
م شود حم اول هر چند برخاسته از مصلحت باشد. 

نتیجه ما ی معیار داریم: حم که عارض م شود بر عنوان طبیع موضوع اینجا حم اول است و در غیر اینصورت حم
ثانوی است.  

جلسه بعد ان شاء اله موضوع اضطرار را بررس خواهیم کرد.
خلاصه بحث: در بحث اقسام حم حم را به اله و غیر اله تقسیم کردیم و سپس حم اله به اول و ثانوی تقسیم م شود.
بحث اینجاست که آیا عناوین ثانویه محدود و محصور در چند عنوان احصاء شده هستند یا هر چه غیر اول بود و عارض شد

شد م در زمان تزاحم ناش از مصلحت لازم التحصیل شرع مشود ثانوی؟ پاسخ: عناوین ثانویه محدود نیستند. اگر ح م
.شود اول م بطبعه تعلق گرفته بود منبود و ح م ثانوی اما اگر تزاحمشود ح


